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  در قرآن) علمي(مهارت موفقيت تحصيلي 
  پاكزاد يعبدالعل

  .رانيا ،واحد بندرگز دانشگاه آزاد اسلامي 
  چكيده

است كه نشان از اهميت و ارزش علم و دانش از خواندن و نوشتن به ميان آمده در اولين آيات نازله بر پيامبر اسلام سخن 
اين . دارد جود خود و اطرافش و پيشرفت علميميل به كشف مجهولات و ، آدميبراساس حس كنجكاوي .آموزي است

اي شناسي وهدف ارائه مهارت ه ت كريمه و روش تفسير موضوعي ومعنينوشتار با رويكرد توصيفي تحليلي با تكيه بر آيا
گيري دست يابد و  كه آدمي در پرتو آن مي تواند در مسير تحصيلي به موفقيت هاي چشم قرآني در موفقيت تحصيلي بوده،

كه در مقاله مورد بررسي ( رفتاري و معنوي قرآن كريم ازسه نوع مهارت شناختي،. بلكه در رشد خويش و جامعه بهره گيرد
گيري مهارت هاي بهره  موفقيت تحصيلي ناگزير ازهره گرفته است كه آدمي براي موفقيت تحصيلي ب در) قرار گرفته است
  .مذكور مي باشد

  .مهارت رفتاري و مهارت معنوي مهارت شناختي، موفقيت تحصيلي، عالم، علم، قرآن،: واژه هاكليد
  

  مقدمه
آموزي و جايگاه آن خداوند يكي از  به خاطر اهميت دانش. است تعلممؤكدّ اسلام، تعليم و  يكي از دستورات

هاي بعثت پيامبر اسلام را تعليم كتاب و حكمت ذكر نموده است تا آدمي در پرتو دانش و علم به حقايق اطلاع يافته  فلسفه
  )2: جمعه( ويعلمّهم الْكتاَب والحْكْمةَ: فرمود. و مسير حق را بشناسد

  .هم حقيقت علم را تبيين نمودند تا از اين طريق همه به دانش آموزي روي آورند معصومين
: 1384 ،يشهر ير يمحمد( ].هيچ گنجي، سودمندتر از دانش نيست[ ».نفْعَ من الْعلمِْلاكَنْز اَ«: فرمايد مي) ع(علي 

   )113: 1379 ،يدشت( ].هيچ شرافتي، چون دانش نيست[ ».لاشَرَف كالْعلمِْ«: هم چنين فرمود )396
. يكي از رازهاي دعوت اسلام به دانش آموزي به خاطر آن است كه علم نور است و جهل ظلمت و تاريكي است

در مسير زندگي، آدمي رهزناني . دهد خاصيت نور آن است كه هم خودش روشنايي دارد و هم به ديگران روشنايي مي
كند علم به خاطر خاصيت نوردهي اين  دهند و از مسير فطري منحرف مي ميوجود دارند كه او را به بيراهه و تاريكي سوق 

ارزش علم و  مفهوم مهارت بعد از بيان مقالهدر اين  .توان را دارد كه راه را از چاه مشخص نموده تا انسان به چاه نيفتد
ارائه داده ) علمي(يشرفت تحصيلي هايي را بر پ دهيم كه قرآن كريم چه مهارت جايگاه عالمان به اين سؤال اساسي پاسخ مي

ها در مسير دانش و علم به درجات عالي نائل آيند تا روشنگر راه خويش  است كه طالبان علم و دانش در پرتو آن مهارت
  .و جامعه باشند



 ٢

  مفهوم مهارت
ارت انجام دادن مه ،يمثل مهارت رانندگ .ز در علوم و فنون دارديزمره و نرو يدر كارها يواژه مهارت كاربرد فراوان

، همچون مهارت دوست د دارنديروان شناسان بر آنها تاككه  ييو مهارت ها يمهارت حاضر جواب ،د و فروشيمعامله و خر
  .ت كودكيم و تربيو مهارت تعل ،يمهارت همسر دار، يابي

 يو زبر دست يدر كار، استاد ييو رسا يركيز يبه معنا يدر لغت نامه فارس يول ،واژه مهارت در قرآن به كار نرفته
در  يو زبردست يچابك ،يركيز ،ياستاد ،يماهر بودن در كار، ديدر فرهنگ عم )مي، ماده م161 :1372 دهخدا،( .آمده است

  )118: 1380 د،يعم( .معنا شده است كار
كه در پرتو شناخت  ييها ييها و توانا يدر اصطلاح عبارت است از كسب آگاه يليت تحصيا مهارت موفقيگو

نموده و در  يلينه از فرصت تحصيدهد استفاده به يقدرت م يد و به آدميآ يت بدست ميو معنو يح و رفتار عاليصح
  .رديش و جامعه بهره گيخو يافته و از علم و دانش در جهت خودسازيدست  يت قابل توجهيل علم به موفقيتحص

  ارزش علم و دانش
علاوه بر درك وجدان، مراجعه به آيات و روايات اين حقيقت را بر . العاده است ارزش فوقاز نظر اسلام، علم داراي 

است كه خداوند آغاز ) ص(شاهد قرآني بر ارزش و جايگاه علم نخستين آيات نازله بر پيامبر اسلام . سازد آدمي آشكار مي
اقْرَأْ باِسمِ  :فرمود. م به ميان آورده استوحي را همراه به حركت علمي نموده است و در آن آيات سخن از قلم و تعلي

ن  :چنين در سوره قلم به ابزار تعليم سوگند ياد نموده و فرمود  و هم )4-1: علق( الَّذي علَّم بِالْقَلمَِ...ربِّك الَّذي خَلَقَ
  )1: قلم( والْقَلمَِ وما يسطُرُونَ

  .شود شود كه دو نمونه آن ذكر مي ديده ميدر روايات بسياري هم ارزش علم به وضوح 
 )398 :1384 ،يشهر ير( ».علم فرَيضةٌ علي كلُِّ مسلمٍاطُلُبوا الّعلم و لو بالصين، فانّ طَلَب ال« :پيامبر اسلام فرمود

 يم مردم آن روزست كه در آن روز از چين به عنوان دورترين نقاط جهان كه ا علت اين كه نام چين برده شده اين ظاهرا
شد و يا علت اين است كه در آن زمان چين به عنوان مهد علمي و صنعتي معروف بوده  توانسته به آن جا بروند نام برده مي

 ،يمطهر( .طور كه وقت و زمان معيني هم ندارد گويد تحصيل علم، جا و مكان معيني ندارد، همان اين حديث مي. است
 :1387 ،يآمد( ].ها، دانش است اساس فضيلت[ .رأس الفضَايلِ الَْعلم :در ارزش علم فرمود) ع(علي  )10ده گفتار،  :1381
مانده به قدري در  جهت نيست كه قومي چنان عقب بنابراين پايه اسلام از همان آغاز بر علم و قلم گذارده شده، و بي )427

دشمن به همه جهان صادر كردند و به اعتراف مورخان ها پيش رفتند كه علم و دانش را به اعتراف دوست و  علوم و دانش
ها را وارد عصر تمدن  معروف اروپا اين نور علم و دانش مسلمين بود كه بر صفحة اروپاي تاريك قرون وسطي تابيد و آن

  )27/140 :1372 ،يرازيمكارم ش( .ساخت
  لمامقام ع
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ها بر  هاي برتري انسان چه آن كه يكي از ملاك ،جايگاه ويژه و منزلت عالي هستند در اسلام عالمان ديني داراي
از شواهد قرآني بر ارزش و جايگاه عالمان اين است كه خداوند دانشمندان را در  .بودن علم و دانش است يكديگر دارا

در  )18: آل عمران ( لمِْ قاَئما بِالْقسطالْع شَهِد اللَّه أَنَّه لا إلَِه إِلا هو والمْلائكةَُ وأُولُو :رديف فرشتگان قرار داده و فرمود
كند و نيز از  اند و اين خود امتياز دانشمندان را بر ديگران اعلام مي اين آيه، دانشمندان واقعي در رديف فرشتگان قرار گرفته

يافته و به يگانگي خدا كه شود كه امتياز دانشمندان از اين نظر است كه در پرتو علم خود، به حقايق اطلاع  آيه استفاده مي
  )2/348 :1372 ،يرازيمكارم ش( .بزرگترين حقيقت است معترفند

  هاي شناختي مهارت
 .1 .شويم در پيشرفت تحصيلي روبرو مي) شناختي، رفتاري و معنوي(ها  با مراجعه به آيات كريمه به سه نوع مهارت

ارائه شده در قرآن بر موفقيت تحصيلي، توجه دهي بشر به اين هاي شناختي  يكي از مهارت .هاست علم ملاك برتري انسان
پندارند كه سرمايه مادي از قبيل زمين،  ها مي بعضي. واقعيت است كه علم و دانش معيار برتري آدمي بر يكديگر است

ولي . دانند ن ميها بر ديگران است و به خاطر همين پندار خود را برتر از ديگرا مسكن، ماشين، پست و مقام سبب برتري آن
دن بو يابيم كه قرآن كريم خط بطلان بر اين پندارها كشيده و ملاك برتري انسان را در دارا با مراجعه به آيات كريمه درمي

  :كه عبارت است از ،ويژگيهاي خاص خلاصه نموده است
 ].بخشد درجات عظيمي مي... اند و آوردهخداوند كساني را كه ايمان [ فَعِ اللَّه الَّذينَ آمنُوايرْ :ايمان .الف

  )18: سجده( كاَنَ فَاسقاً لا يستوَونَ أفَمَنْ كَانَ مؤْمناً كمَنْ :چنين فرمود و هم )11:مجادله(
اللَّه بِأَموالهمِ وأَنْفُسهمِ فضََّلَ اللَّه لا يستوَِي الْقَاعدونَ منَ المْؤْمنينَ غَيرُ أُولي الضَّرَرِ والْمجاهدونَ في سبيِلِ  :جهاد .ب

ِهمأَنفُْسو ِهمالوينَ بِأَمداهجْةً المجرينَ ددلَى الْقاَعع )95: نساء(  
فَقُوا أَعظَم درجةً منَ الَّذينَ أَنْلا يستوَِي منْكمُ منْ أَنفَْقَ منْ قَبلِ الفَْتْحِ وقاَتلََ أوُلَئك : ها سبقت در عمل به ارزش .ج

  )10: حديد( منْ بعد وقاَتَلُوا
   )13: حجرات( ].تقواترين شماست ترين شما نزد خدا با گرامي[ إنَِّ أكَْرَمكمُ عندْ اللَّه أَتْقَاكمُ :تقوا .د
  )11: مجادله( والَّذينَ أوُتُوا الْعلمْ درجاتيرفْعَِ اللَّه الَّذينَ آمنُوا منْكُم  :علم .و

از اين روي تمام . خواهي كه خداوند در نهادش به وديعت گذاشته است ميل به سوي كمال دارد  آدمي براساس فطرت كمال
م و دانش مطابق لسان قرآن يكي از رههاي رسيدن به كمال، كسب عل. گيرد تلاش خويش را به رسيدن آن كمال به كار مي

خداوند به خاطر آن كه بشر به سمت علم و دانش روي . است كه در پرتو نورافشاني آن بتواند مسير تكاملي را طي كند
آري انسان اگر باور داشته باشد  .آورد توجه بشر را به ملاك برتري بودن علم در ارزش و منزلت انسان معطوف داشته است

هاي شناختي قرآن بر  شود از مهارت آورد از اين جهت گفته مي دانش روي مي كه علم از ملاكات برتري است به سمت
  .هاست پيشرفت تحصيلي و كسب دانش توجه بشر به اين واقعيت است كه علم واقعي ملاك برتري انسان
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ها در كسب علم و موفقيت آنان، آدمي را  قرآن كريم براي تشويق و ترغيب انسان. علم با جهل مساوي نيست .2
باور دارند دانش با جهل  ها فطرتا ست، چه آن كه همه انسانوجه به اين حقيقت وجداني داده است كه علم با جهل برابر نيت

قلُْ  :فرمود. گونه كه اعتراف دارند سياهي با سفيدي، نور با ظلمت، تندرستي با مريضي مساوي نيستند برابر نيست، همان
  )9: زمر( يتَذكََّرُ أُولُو الألْبابِ والَّذينَ لا يعلمَونَ إِنَّما هلْ يستوَِي الَّذينَ يعلمَونَ

دانستند  اگر مردم مي[ »ك المهجِ و خَوضِ اللُّججِلَو علم الناّس ما في طَلَبِ لطََلبوه و لَو بِسفْ« :فرمود) ع(امام صادق 
آمدند، گرچه در راه آن خون بريزند و در ژرفاي درياها فرو  در جستجوي آن برمي هينهر آيكه علم چه فوايدي دارد، 

   )398 :1384 ،يشهر ير( ].روند
آدمي اگر عقل و خرد خويش را بكار بيندازد و تن به نداي وجدان خويش كه قائل به عدم تساوي علم به جهل 

آدمي از اين   اساس درك وجدان قرآن كريم بر. نموداست بدهد، از هر تلاشي در كسب دانش و علم فروگذار نخواهد 
  .مهارت شناختي استفاده نموده تا آدمي در مسير كسب دانش قدم بردارد

ها به خاطر مهلك بودن سم از خوردن آن  اين كه همه ما انسان. ساز خشيت از خداست  علم و دانش زمينه .3
نمائيم به خاطر اطلاع از مهلك بودن سم و سيم لخت  ري ميكنيم و از دست زدن به سيم لخت برق خوددا خودداري مي

د و حتي نشو هاي شايسته نزديك به گناه نمي اين كه انسان. در امور معنوي هم نقش دانش غيرقابل انكار است. برق است
گيرند به خاطر شناخت ماهيت  گيري به آن به كار مي تمام تلاش خويش را از كناره ،هاي گناه در صورت فراهم بودن زمينه

شايسته بدتر از سمِّ مهلك است چرا كه سم حيات مادي انسان را خاتمه  يها چه آن كه گناه در نزد انسان. واقعي گناه است
ها، علم و  كارساز فاصله گرفتن از زشتي به اين ترتيب از عوامل .برد دهد ولي گناه حيات روحي آدمي را از بين مي مي

از ميان بندگان خدا،  )28 :فاطر( اللَّه منْ عباده الْعلمَاء يإِنَّما يخشَْ :فرمايد خداوند در وصف دانشمندان مي .دانش است
و بزرگداشت چيزي همراه است و بيشتر اين حالت از راه  متخشيت بيمي است كه با عظ .ترسند تنها دانشمندان از او مي

 .مخصوص چنان حالتي هستند ،شود لذا دانشمندان علم و آگاهي نسبت به چيزي كه از آن خشيت و بيم هست حاصل مي
انفسي و آگاهي  از اين روي گفته شده، اين حالت خشيت، موارد سير در آيات آفاقي و )1/404 :1383 ،يراغب اصفهان(

   .از علم و قدرت پروردگار، و هدف آفرينش است
  هاي رفتاري مهارت

صفحات گيتي و نظام جهان آفرينش گواه روشني است كه كاميابي هر موجودي وابسته به  :تلاش و كوشش .1
. تا صدها فعل و انفعال شيميايي در يك نهال به وجود نيايد، هرگز يك درخت برومند نخواهد شد. فعاليت و كوشش اوست

به . يات در گرو كار و كوشش استهر موجود ذي روحي از روي غريزه و يا فطرت به اين حقيقت رسيده كه بقاء ناموس ح
ن يتام يعت و توسعه منابع آن براير طبييعامل تغ ،يبخت كيه سعادت و نيسرما ،يزندگ يايان پويكار جر :گرير ديتعب
هادت زندگي مردان موفق در علم ش )64 :يجمال( .است يآدم ين راه نشان دادن توان برتريكار مهمتر .است يآدم يازهاين

من در سراسر عمرم . ام نتيجه كار است آن چه شده :به قول يكي از دانشمندان. مت بودندحمرد كار و ز دهد كه همگي مي
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كند كه  ات گوناگوني آدمي را به اين اصل اساسي گوشزد مييآ )18 :1372 ،يسبحان( .ام اي بدون كار و زحمت نخورده لقمه
 )38: مدثر(  ].اعمال خويش است) در گرو(هركس [ كَسبت رهينَةٌكُلُّ نفَْسٍ بمِا  :حداقل دو بيانش عبارت است از

 سأَنْ لَيىوعا سانِ إِلا ملإنْسل ]علاوه بر عقل و  )39: نجم( .]اي جز تلاش و كوشش نيست و اين كه براي انسان بهره
 دوكه  كنند اين حقيقت را بر ما آشكار ميها، تاريخ زندگاني دانشمندان  ارشاد وحياني بر لزوم تلاش و كوشش در موفقيت

 .2 )18 :1372 ،يسبحان( .ام بر اثر كار و كوشش است اگر من به جايي رسيده :گويد نيوتن مي .1 .شود نمونه ذكر مي
وقتي كه معتقد شدم فلان كار نتيجه بخش است خودم . هيچ يك از اختراعات من محصول تصادف نيست :گويد اديسون مي

   )22 :همان( .كنم تا كامياب شوم بندم و تجربه روي تجربه مي را به آن كار مي
 .پردازد يها م رساند و به آن فكر نيرويي است پويا و پياپي كه آدمي را از علم به معلوم مي :تفكر و انديشيدن .2

تفكر، كوشش و جولان آن نيرو به اقتضاي عقل و خرد است و اين نيرو ويژه انسان است  )3/84 :1383 ،يراغب اصفهان(
هاي رفتاري بر پيشرفت و موفقيت تحصيلي  باتوجه به متون ديني يكي از مهارت )3/84 :همان( .و در حيوان نيست

خداوند براي رهنمون شدن بشر به واقعيات و حقيقت هستي، از طرفي آدمي را به تفكر و . تفكر و انديشيدن است) علمي(
بودن عقل و  اني را كه با داراانديشيدن دعوت نموده تا از اين طريق حقايق هستي بر او آشكار گردد و از طرف ديگر كس

إنَِّ شَرَّ  :ها را بدترين جنبده معرفي نموده است و فرمود كنند مورد مذمت قرار داده و بلكه آن نيروي فكر، انديشه نمي
و ذكر امثال و تبيين ) اه داستان(از اين روي از اهداف نقل قصص ) 22: انفال( بكمْ الَّذينَ لا يعقلُونَالدوابِّ عنْد اللَّه الصم الْ

تا در پرتو آن به حقايق . آيات از طريق پيامبر و نزول قرآن به زبان عربي را براي تفكر و انديشه نمودن آدمي بيان نمود
زگو كن، شايد با) ها براي آن(ها را  اين داستان )176: اعراف( فَاقصْصِ الْقصَص لَعلَّهم يتَفَكَّرُونَ :فرمود. دست يابند
از اين  44: نحل-2: وسفي-حشر: 21 اتيو آ )21: حشر( نضَْرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم يتفََكَّرُونَ وتلْك الأمثاَلُ .بينديشند

يي از ظلمت و اتفكر راه ره شرط كهمردم به آن شده است آيات مذكور و آيات ديگري كه در آن سخن از تفكر و دعوت 
قرآن كريم شرط . به معارف و حقايق است چه آن كه رسيدن به دانش شرط لازمش تعقل و تدبر استرهنمون شدن 

دوا فيه أفََلا يتدَبرُونَ الْقُرآْنَ ولَو كاَنَ منْ عندْ غَيرِ اللَّه لَوج :رسيدن به موفقيت علمي و شناخت را تدبر معرفي نموده است
به اين ) ع(علي  .مفهوم آيه اين است كه راه رسيدن به الهي بودن متن كتاب آسماني تدبر است )82: نساء( اخْتلافاً كَثيرًا

 )347 :1387 ،يآمد( ].توان رسيد ها مي با خردمندي به اوج دانش[ »العقول تنُال ذُروةُ العُلومب« :ريح نموده استصواقعيت ت
) 503 :همان( ].انديشه را درياب كه راه راست را از گمراهي نشان دهد[ »الضَّلالِ إِنَّه رشْد منَعليك بالفكر فَ« :فرمود و

گيري از تفكر و انديشيدن است چرا كه با تفكر درهاي دانش به  ناگزير به بهره) علمي(طالب علم بر پيشرفت تحصيلي 
و آن كسي كه [ »منْ تفََكَّرَ أَبصرَو « :فرمود) ع(علي  .شود هاي جديد براي او حاصل مي شود و آگاهي سوي او باز مي

انسان از طريق تفكر براي حل مشكلات خود، راه حلهاي جديدي ياد  )31نامه  :1379 ،يدشت(  ].بينديشد آگاهي يابد
ها و  كند و به نوآوري هاي جديدي را استنباط مي گيرد و روابط ميان اشياء و رويدادها را كشف و نيز اصول و نظريه مي
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 .نامند شود، به همين دليل روان شناسان جديد اين نوع يادگيري را فرايند عالي يادگيري مي اي راهنمايي مي هاي تازه ابداع
  )257 :1386، ينجات(
تواند آن  اگر انسان به يك سخنراني توجه نكند، نمي مثلا. شود ري عامل مهمي محسوب ميمسأله توجه، در يادگي :توجه .3

به همين دليل . تواند آن مطالب را در آينده به ياد آورد اطلاعات لازم را درك كند، در نتيجه قادر به يادگيري نيست و نمي
 انند درسي را كاملاتا آن ها بتو معلمّان و مربيان، همواره اصرار دارند كه در شاگردان خود حالت توجه به وجود بياورند

. قرآن اهميت توجه و التفات را در جذب و ادراكات اطلاعات و معلومات يادآوري كرد )255 :همان( .جذب و ياد بگيرند
  )37: ق( لْقىَ السمع وهو شهَِيدإِنَّ في ذَلك لَذكْرَى لمنْ كاَنَ لَه قَلْب أَو أَ :فرمايد چنين مي
شود كه بلند شدن از خواب در نيمه شب باعث توجه بيشتر انسان به  سوره مزمل، آن جا كه متذكر مي چنين در قرآن هم

اين موضوع شايد از يك سو . اشاره كند "توجه"خواهد به اهميت مسأله  ر واقع ميشود، د معاني قرآن و درك بهتر آن مي
از سوي ديگر مربوط به آن آرامشي باشد كه  به استراحت ذهن در هنگام خواب و آرامش آن پس از خواب برگردد و

دارند  گيرد و ذهن انسان به امور روزمرة زندگي كه معمولاً در طول روز خاطرش را مشغول مي هنگام شب همه جا را فرامي
اك و در مسأله ادر )6: مزمل( شدَ وطئْاً وأَقْوم قيلاإِنَّ ناَشئةََ اللَّيلِ هي أَ :فرمايد قرآن در اين باره مي. پردازد نمي

: اعراف( صتُوا لَعلَّكمُ تُرْحمونَوإِذاَ قُرِئَ الْقُرآْنُ فَاستمَعوا لَه وأَنْ .كند چنين اشاره مي "توجه"يادگيري نيز قرآن به اهميت 
شود  است كه خوانده مي دادن به قرآن و سكوت به هنگام قرائت آيات، در واقع به معناي توجه به آيات آن گوش فرا )204

ها  كه در آن يهاي ها و حكمت ها تدبر و تفكر شود و عقايد و تعليمات و اوامر و نواهي و عبرت تا براي درك معناي آن
  )254 :1386 ،ينجات( .وجود دارد، آموخته شوند

به عنوان مثال در . در متون اسلامي سؤال علمي و طلب علم بسيار مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است :پرسش .4
إِنْ كُنْتُم لا  فاَسألَُوا أَهلَ الذكّْرِ :فرمايد خداوند مي. ه به سوال شده استيتوص طالبان علم در صورت ندانستنقرآن كريم به 

در قرآن علاوه بر موارد فراواني كه به طور ضمني از روش پرسش و پاسخ استفاده شده، در پانزده  )43: نحل( تعَلمَونَ
حاكي از  "لونكأيس"است و در بيشتر اين موارد عبارت مورد نيز به طور صريح از روش پرسش و پاسخ استفاده گرديده 

 :مانند )44 :1385 زاده، يمهد( .هاست بيانگر پاسخ آن پرسش "قل"و كلمة ) ص(گران از پيامبر اكرم پرسش دي
ِّجْالحلنَّاسِ ول يتاقوم يلَّةِ قُلْ هنِ الأهع َأَلُونكسي )راز تأكيد بر سؤال علمي به خاطر آن است كه با سؤال  )189: بقره

بنابراين بر موفقيت تحصيلي و . شود افزوده مي كننده چنين بر دانش شخص سؤال كردن فكر و انديشه انسان پويا شده و هم
گوهر [ »خزائنٌ و مفْتاحها السؤال العلم« :پيامبر اسلام فرمود. آشكار و واضح است ش ضرورت به سؤال امريكسب دان

   )385 :1387 :يآمد( ].هاست و كليد آن پرسش است دانش و بينش گنجينه
اين واژه در لغت به معناي آرامش، ترتيب دادن،  .سامان و پيوستگي استنظم به معناي ترتيب، آراستگي،  :نظم. 5

ترين نياز آدمي در  كنند كه از اصلي همگي به وضوح درك مي )1213 :1380 د،يعم( .به رشته كشيدن مرواريد آمده است
نظر  از مطلوب مورد نظمي و هرج و مرج آدمي را چه آن كه بي. زندگي بر پيشرفت كارها و موفقيت، نظم و برنامه است
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چرخد، به خاطر  بينيم نظام هستي بر حركت ممتد و استوار مي اين كه مي. نمايد بازداشته و دچار يك نوع سردرگمي مي
إِنَّ  .كند توجه به آيه زير حقيقت نظام در نظام هستي را آشكار مي. وجود نظمي است كه تحت حاكميت خداوند قرار دارد

اومي خَلْقِ السا أَنْفمو النَّاس نفَْعا يِرِ بمحي الْبرِي فَي تجالَّت الفُْلْكارِ والنَّهلِ واللَّي لافاخْتضِ والأرو نْ اتم اءمنَ السم زلََ اللَّه
ات لقَومٍ ياحِ والسحابِ المْسخَّرِ بينَ السماء والأرضِ لآيماء فَأَحيا بِه الأرض بعد موتها وبثَّ فيها منْ كُلِّ دابةٍ وتصَرِيف الرِّ

  )164: بقره( يعقلُونَ
  )8: الرحمن( أَلا تَطغَْوا في الْميزاَنِ رفَعها ووضعَ المْيزَانَ والسماء  :و همچنين در آيه ديگر فرمود

چه آن كه . كند نظام هستي، بشر را به آراسته شدن نظم در حيات مادي دنيايي توصيه مياين دو آيه علاوه بر وجود نظم در 
هاي مختلف به آن اشاره كرده  قرآن به اهميت حفظ نظم و عدم اخلال در مسائل و نيازهاي جامعه توجه داده و در قالب

  چون جهاد و واگذاري ديگر امور و وظيفهآوردن همه مردم به يك وظيفه  از روي 122براي نمونه در سوره توبه آيه . است
وما كاَنَ المْؤْمنُونَ لينفْروُا كَافَّةً فَلوَلا نَفَرَ  :فرمود )10 :1387 ا،يان اكبر نيجلائ( .ها چون كسب دانشِ دين منع نموده است
گونه كه وجود  همان )122: توبه( ولينْذروا قَومهم إِذاَ رجعوا إلَِيهمِ لَعلَّهم يحذَرونَمنْ كُلِّ فرْقَةٍ منْهم طاَئفةٌَ ليتفََقَّهوا في الدّينِ 

موفقيت  بر موفقيت و پيشبرد اهداف، خصوصانظم در نظام هستي يك امر بديهي و آشكار است، سهم نظم در زندگي آدمي 
اگر يك دانشجو و طالب علم در  .يابد نظم مشخص، امور سامان ميح است، چه آن كه با ضتحصيلي يك امر آشكار و وا

فايده، وقت او را پر كرده و او را  اي منظم برخوردار نباشد كارهاي غيرضروري و گاه بي تحصيل و موفقيت علمي از برنامه
يق و منظم در امر مطالعه ريزي دق ترين نياز طالب علم و تحصيل برنامه به عنوان نمونه مهم. دارد مي از مسير تحصيل باز

  .شود با مطالعه صحيح و منظم پيشرفت تحصيلي حاصل مي. است
و  ادهنگ كردن، دل نهادن بر امري، ارعزم در لغت فارسي به معناي آه :عزم در لغت :)همت عالي(عزم جدي  .6

 910 :1380 د،يعم( .كما اين كه لغت همت هم در فرهنگ لغت فارسي به معناي عزم و اراده است. قصد آمده است
 ،يراغب اصفهان( .نامه قرآني واژه عزم به معناي، تصميم و پيمان قلبي بر انجام و گذراندن آمده است  در لغت )1244و

 .زند تصميم و عزم جدي بر تحقق يافتن آن عمل است از مقدمات انجام هر كاري كه آدمي به آن دست مي )2/59 :1383
دهد كه پس از  باشد خداوند به پيامبر آموزش مي عالي شرط تحقق انجام هر كاري مي جايي كه عزم جدي و همت از آن

وشَاوِرهم في الأمرِ فَإذَِا عزَمت فَتَوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّ اللَّه يحب  .تصميم و عزم بر خدا توكل نما و كارت را انجام بده
براساس آيه فوق، عزم و تصميم شرط لازم تحقق عمل است و كمترين برداشت از آيه اين  )159: آل عمران( المْتَوكّلينَ

اگر دانشجو و طالب علم همت عالي در علم . است كه از شرائط لازم موفقيت تحصيلي، عزم جدي و تصميم قاطع است
مي را از جستجوي مراتب عالي تواند به مطالب مورد نظر خويش برسد چه آن كه كوتاهي همت، آد آموزي نداشته باشد نمي

 »لَّةِ الحيلةَِ و ضَعف الرّأيق  ثَلاثٌ يعجزْنَ المرءْ عن طَلَبِ المعالي، قصَرُ الهِمةِ و« :فرمايد مي) ع(امام صادق  .دارد علم بازمي
 ،يحران( ].ي رأيجويي و سست چاره كوتاهي همت، كم. دارد سه چيز است كه مرد را از جستجوي مراتب عالي بازمي[

1386: 570(   
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 :لي همت، همسر فرعون را مثل زده و فرموده استرغيب همگان به آراسته شدن وصف عاقرآن كريم بر تشويق و ت
ِنَّةْي الجتًا فيب كْندي عنِ لبِّ ابر نَ إذِْ قَالَتوْرعرَأَةَ فمنُوا اينَ آملَّذثَلا لم اللَّه ضَرَبنَ  وي منَجِّنو هلمعنَ وورْعنْ في منجَِّنو

اي در بهشت در نزد خدا و رهايي از ظلم فرعون و  آسيه با داشتن همت عالي تقاضاي خانه )11: تحريم( الْقَومِ الظَّالمينَ
عزم جدي و ) كسب دانش(هاي لازم در پيشرفت تحصيلي  آيد كه يكي از مهارت از مفهوم اين آيه بدست مي. ستمگران دارد

اند به مقامات علمي برسند به تجربه ثابت شده است به خاطر دارابودن  اين كه مرداني و زناني توانسته. همت عالي است
خداوند متعال [ »شْرافهَا و يكْرهَ سفْسافهَاإِنَّ االلهَ يحب معالي الْأُمور و أَ« :پيامبر اسلام فرمود .همت بلند و عالي بوده است

   )584 :1384 ،يشهر ير( ].كارهاي والا و شريف را دوست دارد و كارهاي پست و حقير را خوش ندارد
هاي ارائه شده در قرآن بر موفقيت تحصيلي، استفاده صحيح از  يكي ديگر از مهارت :استفاده بهينه از فرصت .7

   )1: عصر( والْعصرِ .سم خورده استدر قرآن كريم بر اهميت زمان، به زمان ق. فرصت و زمان است
گيري از فرصت پيش آمده در انجام هر عمل نيك توصيه شده است كه راز  در بيانات معصومين هم بر لزوم بهره

گذرد و پشيماني بر فرصت از دست  ضرورت استفاده درست از آن بدان خاطر است كه فرصت نعمتي است كه به تدريج مي
هاي  نعمت[ »عنْ قومٍ فَعادت إِليَهمِ أَحسنُوا جِوار نعمِ االلهِ و لاتنَفرُوها فَقَلَّها زالَت« :پيامبر اسلام فرمود .ندارداي  رفته فايده

ها را فراري ندهيد، چرا كه بسيار كم است كه نعمت از دست مردمي برود و به سوي آنان  خدا را نيكو همسايگي كنيد و آن
 حكمت، :1379 ،يدشت( »حاب فاَنتَْهِزوا فُرصَِ الخيرو الفُْرْصةُ تمَرُّ مرَّ الس« :فرمود) ع(علي  )41 :1387 ،يآمد( ].بازگردد

بهترين فرصت براي  )118 حكمت، همان،( ].از دست دادن فرصت، اندوهبار است[ »الفُْرّصةِ غضَُّةٌإضِاعةُ « :و فرمود )21
عشق و اميد و نشاط . دوران جواني است ،اندوختن، جواني است و بلندترين نقطه زندگيكاركردن، دانش آموختن و ثروت 

گذارد و  هاي معنوي و مادي وي رو به كاهش مي جوان و نيروهاي فعاله و خلاّقة او سرشار است، ولي پس از مدتي، قدرت
 ،يسبحان( .گردد خلاقه ناتوان ميشود و نيروهاي  دهد، چشم كم نور مي اعصاب، قدرت و استحكام خود را از دست مي

اي مراحل عمر آدمي را به سه مرحله طفوليت، جواني و پيري تقسيم نموده است و فرموده  قرآن كريم در آيه )90 :1372
مراد به  )54 :روم( ...وشَيبةً ضَعفاً قُوةٍ بعد منْ جعلَ ثُم قُوةً ضَعف بعد منْ جعلَ ثُم ضَعف منْ خَلَقَكمُ الَّذي اللَّه :است

 )16/323 :1370 ،ييطباطبا( .قوت بعد از ضعف، رسيدن طفل به حد بلوغ و مراد به ضعف بعد از قوت، دوران پيري است
در اين آيه مباركه دوران قدرت كه دو طرف آن دوره ضعف، يعني ضعف كودكي و ضعف پيري قرار دارد همان دوره جواني 

همان طور كه فصل بهر دوره شكوفايي و بالندگي است فصل جواني نيز دوره قدرت و نشاط و شكوفايي و بالندگي . است
شود بهترين فرصت براي موفقيت تحصيلي دوره جواني است به خاطر  اين كه گفته مي )27 :1384 ،يهمدان ينور( .است

قدرت . به همگان به تجربه ثابت شده است كه ميزان يادگيري دوره جواني با دوره پيري تفاوت دارد :اولا آن است كه
باشد كما اين كه در دوره طفوليت اسباب يادگيري كامل نيست و درك مطالب  يادگيري در جواني بيشتر از دوران پيري مي

ومنْ نُعمّرْه نُنَكّسه في الْخَلقِْ أفََلا  :فرموده استقرآن كريم به ضعف دوران پيري تصريح . به صورت وسيع وجود ندارد
اي كه سربه جاي پا و پا به  به معني واژگون ساختن چيزي است كه به گونه) تنكيس(از ماده  "ننكّسه" )68: يس( يعقلُونَ
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 ،18ج :1372 ،يرازيمكارم ش( .جاي سر قرار گيرد و در اين جا كنايه از بازگشت كامل انسان به حالت طفوليت است
: حج( م منْ بعد علْمٍ شيَئًاومنْكمُ منْ يردَ إِلَى أَرذلَِ الْعمرِ لكَيلا يعلَ :كند در سوره حج نيز به همين معني اشاره مي )436

  .ماندگاري مطالب در حافظه در دوره جواني به مراتب بيشتر از دوره پيري است و ثانيا )5
ةِ الكتابِ علي وجه من تعَلمّ في شبَابِه كان بِمنْزلَِةِ الرَّسمِ في الحجرِ و من تَعلَّم و هو كبيرٌ كان بِمنْزِلَ« :پيامبر اسلام فرمود

هركه در جواني دانش آموزد علم او همچون نقشي است كه بر سنگ حك شود و هر كه در بزرگسالي بياموزد، [ »الماء
  )288 :ش1384 ،يشهر ير يمحمد( ].ن نوشتن بر روي آب استكارش همچو

  
  هاي معنوي مهارت

صبر و استقامت ) علمي(هاي معنوي ارائه شده در قرآن بر موفقيت تحصيلي  يكي از مهارت :صبر و استقامت .1
هاي موجود مسير تحصيلي،  سختي ها و مشكلات، خصوصا دربرابر سختيدهد  صبر نيرويي است كه به آدمي توان مي. است

پذيرفته شده نزد عقلاء و ارشاد ) صبر(نماند، چه آن كه اين اصل مسلم  مقاومت نموده تا از طي مسير مطلوب خويش باز
براساس همين اصل عقلايي . وحياني است كه از شرايط لازم رسيدن به هر پيروزي و موفقيت، صبر و استقامت است

دعوت (ها و رسيدن به هدف مورد نظرش  ها، شكنجه استعانت از اين نيروي معنوي دربرابر تهمتخداوند پيامبرش را به 
در  )35: احقاف( فاَصبِرْ كمَا صبرَ أُولُو الْعزْمِ منَ الرُّسلِ :توصيه نموده و فرموده است) مردم به اين حق و گسترش آن

ر به صبر به نياز و استعانت پيامبران اولوالعزم در انجام رسالت تصريح اين آيه براي دلداري پيامبر و ترغيب او بعد از ام
: غافر( إنَِّ وعد اللَّه حقٌّ :چنين فرمود و هم. نموده است تا از اين رهگذر به ضرورت صبر در زندگي بشر اشاره نمايد

م در گرو صبر، لامنوط بودن موفقيت پيامبر اسعلاوه بر دلداري و ) دعوت صبر به پيامبر(آيات   رسد ذكر اين به نظر مي )77
ها، موفقيت تحصيلي  هاي زندگي، كه يكي از آن خواسته تنبيهي و آموزشي به همه مسلمانان باشد كه رسيدن به خواسته

باشد، چه آن كه بدون صبر و شكيبايي و تحمل مشكلات و سختي، كسي روي پيشرفت را  باشد در پرتو استقامت مسير مي
قرآن به  )6: انشراح( إِنَّ مع الْعسرِ يسراً :رسيدن به آساني و موفقيت در گرو تحمل سختي است فرمود .ديد نخواهد

 واستعَينُوا بِالصبرِ والصلاةِ :خاطر كاركرد و نقش صبر در زندگي آدمي هم به صورت كلي دعوت به صبر نموده است
، نياز دانشجو و متعلمّ به صبر در مسير تحصيل )ع(و حضرت خضر ) ع(داستان حضر موسي ضمن ذكر  رو هم د )45: بقره(

 لدَنَّا منْ وعلَّمناَه عندْناَ منْ رحمةً آتَينَاه عبادناَ منْ عبداً فوجدا :و تعليم را به بهترين شكل ترسيم نموده و فرموده است
از همين  )45- 43: كهف( صبراً معي تَستطَيع لَنْ إِنَّك قَالَ رشْداً علِّمت مما تُعلِّمنِ أَنْ يعلَ أَتَّبِعك هلْ يموس لَه قاَلَ علمْاً

شود كه در  ه آدمي ميامطلوبي گاه موانعي سد ر هر شود، چرا كه در رسيدن به جا رابطه صبر با موفقيت تحصيلي روشن مي
ماند در مسير تحصيل و تعليم هم گاه موانعي از قبيل  مقابله با آن موانع شخص از هدف خويش بازميصورت عدم 

تواند با اين  روشن است در صورتي دانشجو مي. شود سد راه دانشجو مي.. .مشكلات اقتصادي، خانوادگي و بي حوصلگي و
و استقامت به درجات عالي علم و دانش برسد امام  مشكلات دست و پنجه نرم كند كه صابر و شكيبا باشد تا در پرتو صبر
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توان كارهاي  با صبر مي[  »معالي الامور بالصبرِ تدُرِك« .يت را اين گونه ترسيم نموده استدر بياني رسا اين واقع) ع(علي 
الكربِ و انّ مع العسر  و الفَْرَج مع مع الصبرِ  إنَِّ النَّصرَ« :)ص(رسول االله  )347 :1387 ،يآمد( ].بزرگ را دريافت نمود

 ].راستي كه با هر دشواري آساني است. همانا پيروزي با صبر همراه است و گشايش با گرفتاري: پيامبر خدا فرمود[ »يسراً
   )312 :1384 ،يشهر ير يمحمد(

. و حفظ از ارتكاب حرام است هاي معنوي ارائه شده در قرآن بر موفقيت تحصيلي تقوا يكي ديگر از مهارت :تقوا .2
هاي نفساني اين شايستگي در او بوجود  هر كه طالب علم است به واسطه انجام واجب و دوري از حرام و تسلط بر خواهش

 لِّ شَيء عليمواتَّقُوا اللَّه ويعلمّكمُ اللَّه واللَّه بِكُ :قرآن كريم تصريح فرمود. آيد كه خداوند حقايق را به او تعليم دهد مي
 .اي در افاضة علم و آگاهي از جانب خداوند به انسان دارد اين آيه به اين نكته تأكيد دارد كه تقوا تأثير شايسته )282: بقره(
  .ن مطلب دارديانفال دلالت بر ا ،29ه يو آ )364 ،2ج :1386 ،يزديمصباح (

منْ أخْلَص الله اربعين يوماً فجَرَ االلهُ « :فرمايد پيامبر اسلام مي. استدر روايت هم به اين خاصيت و تأثير تقوا تصريح شده 
كْمالح نابيعيهسانعلي ل نْ قَلْبِههاي حكمت از دلش بر  هركس چهل روز خود را براي خداوند خالص قرار دهد چشمه[ »ةِ م

    )68/24 :تا يب ،يمجلس( ].شود زبانش جاري مي
دعا در لغت مثل ندا، يعني كسي را بانگ  .بار ذكر شده است) 215(مشتقاتش در قرآن حدود  واژه دعا با :دعا .3

أيا، ولي دعا  :مثل. برند زدن و خواندن آمده، جز اين كه نداء را در بانگ زدن بدون اضافه كردن اسم آن شخص بكار مي
خداوند  )1/677 :1383 ،يراغب اصفهان( .لانيا ف  :بانگ زدن و خواندني است كه پيوسته با اسمِ طرف، همراه است مثل

. هايش قرار داده است كه البته از طرق معنوي آن، دعا است سبحان ابزار و طرق متعددي را براي بشر در رسيدن به خواسته
ربكُم وقاَلَ  :فرموده است. به خاطر اهميت اين نيروي معنوي در آياتي بشر را به تمسك آن نيرو دعوت نموده است

لَكُم تَجِبَي أسونعاد )ترين نياز  پرواضح است خواستن از خدا منحصر به امور مادي نيست بلكه از اساسي )60: مؤمن
بشر براي رهايي از ظلمت و جهل ناگزير است كه از صاحب . آدمي براي يك زندگي سالم و بانشاط، علم و آگاهي است

چه آن كه علم . هاي جهل بيرون آورد ردن زمينه آگاهي و افاضه دانش او را از تاريكيعلم لايتناهي بخواهد با فراهم آو
به خاطر نقش دعا در موفقيت و پيشرفت علمي خداوند به پيامبر اسلام  .كند نوري است كه به هر كه بخواهد عطا مي

وقلُْ  .ي و واقعي از آن اوستدهد كه از ذات اقدس حق بخواهد علم او را افزايش دهد، چرا كه علم حقيق آموزش مي
ترين برداشت اين آيه اين است كه هر طالب علمي ناگزير به استمداد از ذات حق در  روشن )114: طه( ربِّ زِدني علمْا

فاكثر من الدعا  .دعا كليد گايش رحمت الهي است) ع(چه آن كه مطابق روايتي از امام صادق . باشد پيشرفت تحصيلي مي
بسيار دعا كن كه كليد هر رحمت و پيروزي در هر  )316 ،4ج :تا يب ،ينيكل( مفتاح كل رحمة و نجاح كل حاجةه فان

  .حاجت است
   نتيجه
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را  نياز مبرم آنترين نياز آدمي، علم و دانش است كه علاوه بر وجود آيات و روايات فراوان، وجدان آدمي  از اساسي. 1
  . كند درك مي
رود، ولي  در پي علم و دانش مي بر اساس نيازبه شناخت، كند و حوصله خود، مطالعه مي هركس براساس ذوق و. 2

، چه آن كه عدم است توجه نمودن راهكارهايي است كه در متون ديني آمده مندبايد دانست موفقيت در مسير تحصيلي نياز
آن كه گرفتار رهزنان درون  بويژه ،ي داردباز م ،ها آدمي را از مطلوبش كه همان پيشرفت تحصيلي باشدتوجه به آن راهكار

  .و برون شده و از خويش بهره اي نمي گيرد
علم . 1(هاي سه گانه شناختي  گيري از مهارت از نظر قرآن طالب علم براي پيشرفت تحصيلي ناگزير به بهره .3

كار و . 1(رفتاري  )خدا استساز خشيت از  دانش زمينهعلم و . 3 علم با جهل مساوي نيست. 2 هاست ملاك برتري انسان
 صبر،. 1(و معنوي ) استفاده بهينه از فرصت. 7همت عالي و  .6نظم،  .5 پرسش، .4 توجه، .3 تفكر و انديشيدن، .2 تلاش،

  .باشد مي) دعا .4 تقوا و.3استقامت،  .2
  كتابنامه
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